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بحثمان در اختيار به عنوان يكي از شروط 
متعاقدين براي صحت بيع بود ، عرض كرديم كه 
اگر ديگري انسان را وادار به انجام بيع كند به 
طوري كه اختيار از او سلب شود اين مي شود 

و گفتيم كه اكراه كه أدله اي براي آن ذكر كرديم 
اكراه حكم تكليفي و حكم وضعي را رفع مي كند 
خلاصه اينكه بعد از فراق از حكم اكراه به بحث 

  .در متعلَّق اكراه رسيديم 
 گفتيم كه گاهي اكراه به جزئي مثل خوردن شراب 
تعلق مي گيرد و حكم تكليفي حرمت آن را برمي 
دارد ، و گاهي به يك معامله أعم از عقد و ايقاع 

علق مي گيرد كه در اينجا نيز چونكه شرط ت
صحت يعني اختيار و اراده از بين رفته لذا آن عقد 
و ايقاع باطل مي باشد ، و گاهي نيز اكراه به كلي 
تعلق مي گيرد ، البته بعداً خواهيم گفت كه كلاً 
اكراه در جايي صادق است كه به حد قتل نفس 

ي را نرسد يعني انسان مجاز نيست كه يك مسلمان
  .عن اكراهٍ بكشد 

پنج ) ره(چونكه كلي اقسامي دارد شيخ انصاري
صورت اول : صورت براي آن تصور مي كند 

جائي است كه انسان بر فعلين محرمين تكليفاً 
اكراه شده مثل اكراه بر شرب خمر يا زنا ، در 
اينجا بايد توجه داشته باشيم كه اگر فعلين 

وي باشند محرمين از لحاظ مفسده و ملاك مسا
در اين صورت شخص مكرهَ براي رفع اكراه در 
انجام هر كدام از آنها مخير است ولي اگر أحدهما 
أهم و أشد از ديگري باشد شخص مكرهَ بايد 
أخف را اختيار كند و إلّا اگر با وجود أخف به 
سراغ أشد برود معذور نيست خلاصه اينكه در 

ك ها را در فعلين محرمين براي رفع اكراه بايد ملا
  .نظر بگيرد و بعد اختيار كند 

 صورت دوم آن است كه يتعلق بالمعاملتين عقوداً 
مثل ( كان أو ايقاعاً ، كه اگر اكراه مترتب بر عنوان 

باشد و خصوصيتي در ) بيع و يا عتق و يا طلاق 
افراد نباشد و با هم برابر باشند در اينصورت براي 

م از آنها را كه رفع اكراهش مخير است هر كدا
خواست اختيار كند اما اگر خصوصيتي در يكي از 
معاملتين باشد و به خاطر خصوصيتش با رغبت 
آن معامله را انتخاب كند در اين صورت مكرهَ 
نخواهد بود زيرا شخص به كلي كه با هم برابرند 
اكراه شده نه به افرادي كه داراي خصوصيتي 

 طلاق إحدي هستند ، مثلاً اگر اكراه شود به
الزوجين ، در صورتي كه هر دو با هم مساوي 
باشند كه خوب مخير است ولي اگر يكي از آنها 
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خصوصيتي داشته باشد كه عرفاً بگويند به خاطر 
آن خصوصيت با طيب نفس و اختيار او را طلاق 
داده در اين صورت ديگر مكرهَ نخواهد بود و اين 

  . يك امر عرفي مي باشد 
 آن است كه أحدهما عقداً و الآخر صورت سوم

محرماً مثل اينكه اكراه شود به اينكه يا خانه اش 
را بفروشد و يا شرب خمر كند ، در اينجا نيز اگر 
خصوصيتي در بين نباشد مخير است بين هر كدام 

بخاطر اكراه از آنها يعني اگر معامله را اختيار كند 
بخاطر باطل است و اگر شرب خمر را اختيار كند 

  . حرام نيست اكراه 
صورت چهارم آن است كه أحدهما عقداً و الآخر 
مباحاً مثل اينكه اكراه شود بر بيع خانه و يا 
مسافرت به تهران كه خوب معلوم است كه در اين 
صورت بايد با اختيار مباح رفع اكراه كند لذا اگر 
معامله را اختيار كند رفع اكراه نكرده و معامله اش 

ست زيرا برايش ممكن بوده كه با اختيار صحيح ا
  .امر مباح رفع اكراه كند 

 صورت پنجم آن است كه اكراه شود به فعل حرام 
 ثل شرب خمر و رفتن به تهران كهم، و فعل مباح 

در اين صورت نيز معلوم است كه بايد با اختيار 
حرام را  فعل مباح اكراه را مرتفع كند و اگر فعل

 نخواهد بود و حرمت تكليفي اختيار كند مكرهَ
  . فعل سرجاي خودش باقي خواهد بود

 خوب و اما دو صورت ديگر نيز از بيانات شيخ 
صورت ششم اينكه إذا كان ؛ استفاده مي شود 

مثل اينكه اكراه ، الإكراه بين جامع صحيح و فاسد 
 مراعات تمام شود بر بيع خانه با لفظ عربي و

كه ،  ديگري دِ و بين بيع فاسشرايط صحت بيع
خوب در اين صورت نيز معلوم است كه بايد بيع 
فاسد كه اثري ندارد را اختيار كند و اگر بيع 
صحيح را اختيار كند مكرهَ نخواهد بود و آثار 

  . صحت بر آن مترتب خواهد شد 
ه بيع خانه و أداء صورت هفتم اينكه اكراه شود ب

كه خوب در اين صورت نيز معلوم است  دينش 
كه بايد دينش را أداء كند و اگر خانه اش را 
بفروشد مكرهَ نخواهد بود ، اينها صوري بودند كه 

  . در كلام شيخ ذكر شده بودند 
 كتاب 2 از جلد 93در ص ) ره(حضرت امام

بيعشان درباره اكراه مي فرمايند گاهي اكراه به 
به صورت طبيعة نحو عام استغراقي و گاهي 

  .ساريه مي باشد 
ما در اصول خوانده ايم كه عام سه قسم دارد ؛ ( 

  .عموم استغراقي و عموم مجموعي و عموم بدلي 
آن است كه حكم در آن ينحل إلي : عام استغراقي 

احكام المتعددة بتعدد الأفراد به طوري كه هر 
فردي مستقلاً يك امتثال يعني ثواب و يك 

  .  اكرم العلماء عصيان دارد مثل
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يك حكم وجود دارد كه قائم به : عام مجموعي 
كل مي باشد به صورتي كه يك امتثال و يك 
عصيان بيشتر ندارد يعني اگر كل را منضم به تمام 
افرادش اتيان كند امتثال كرده ولي اگر يكي از 

  .افرادش كنار برود عصيان كرده 
 موظف است يك فرد را علي البدل:  عام بدلي 

  ) .اتيان كند مثل أعتق رقبة 
اينطور شروع مي ) ره( خوب كلام حضرت امام 

 الطبيعة أو الاستغراق نحو على الإكراه حكم «: شود 
 ؛ الاستغراق نحو ٰعلى يكون قد الإكراه إنّ ثم  : السارية

 نحو ٰعلى يكون قد و ، أمواله جميع بيع ٰعلى أكرهه بأن
  من وقع ما كلّ ماففيه ، السارية المطلقة الطبيعة

 في باطلًا فيكون ، عليه مكرهاً يكون المصاديق
  .  »التكليفيات في محرمّ غير و ، الوضعيات

در استغراق بايد تمام اموالش را بفروشد تا اكراه 
 با وجود اولين طرف شود اما در طبيعت ساريةبر

مصداق محقق مي شود يعني اكراه )  بيع (فرد 
 ديگر مشمول اكراه نمي برطرف مي شود و افراد

  .شوند 
در ادامه بحث خصوصيت را مطرح كرده ) ره( امام

و فرموده اگر خصوصيتي در بين باشد كه عرفاً 
گفته شود به خاطر آن خصوصيت با طيب نفس و 
اختيار يكي از آن دو را انتخاب كرده در اين 

  .از مساق أدله اكراه خارج مي شود صورت 

ي را مطرح مي كند و مي در ادامه فرض) ره( امام
كه با  ق رقبةً فرمايد اگر در طبيعة ساريه مثل أعت

 برود  مثلاً ي از آنها امتثال محقق مي شوداتيان يك
 بنده در عرض هم آزاد كند در اين صورت 10و 

حكمش چيست ؟ آيا بايد بگوئيم تمام اينها 
امتثال است ؟ يا اينكه بايد بگوئيم امتثال به 

نها صدق نمي كند كه خوب اين را هيچكدام از اي
نمي توانيم بگوئيم ، خلاصه ايشان مي فرمايند 

عتق احتمال دارد كه بگوئيم يكي از آنها به قرعه 
 اين بحث درباره قرعه مطرح مي شود و سپس

 معين شود كه آيا قرعه در جائي است كه واقعِ
وجود دارد منتهي ما علم به آن نداريم مثل غنم 

ن نداريم يا اينكه قرعه ما علم به آكه  موطوئه 
امر مشكل و مشتبهي مي باشد اعم از  براي هر

 معين داشته باشد يا واقع معين نداشته اينكه واقعِ
باشد ؟ ظاهراً قرعه براي أعم مي باشد زيرا شارع 
مقدس قرعه را براي جائي كه هيچ راه شرعي 
مثل اصول و امارات وجود ندارد قرار داده مثل 

 دو امام جماعت در تمام اوصاف كه در تساوي
م يكي از آنها بايد قرعه اين صورت براي تقد

بقيه بحث بماند براي فردا إن شاء االله  .انداخت 
    ... .تعالي 

  والحمد الله رب العالمين وصلّي علي
  محمد آله الطاهرين


